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شادی و با نشاط بودن، نوعی احساس امنیت و رضایت است، احساس 
اینکه زندگی به طور کلی به خوبی می گذرد. نشاط، به تجربه مکرر حالت 
و عواطف مثبت و احساس رضایت کلی نسبت به زندگی  اشاره دارد. در 
پرتو شادی است که انسان می تواند خویش را بسازد و خود را برای آینده 
و حضور موفق در محیط زندگی و اجتماع آماده کند. شــادی و نشــاط 
ماده اولیه تغییر جامعه و تحول و تکامل درونی انسان ها است. در محیط 
شــاد، ذهن پویا، زبان گویا و استعداد شکوفا می  شود. در مدرسه بانشاط 
و سرزنده، آموزش بهتر، پرورش موفقتر، یادگیری و یاددهی اثربخش تر، 

خلاقیت و نوآوری بیشتر و پیشرفت و همدلی مستمرخواهد بود.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان چارچوب کلان نظام 
تعلیم و تربیت در مفاد مختلف خود به ایجاد شور و نشاط و ایجاد محیط 
و فضایی شاداب و با نشاط در مدارس تأکید فروان دارد. یکی از تکالیفی 
که در ســند تحول بنیادین و مبنای نظری به صراحت بیان شده است، 
»زمینه سازی برای ایجاد نشاط وشادابی در مربیان وتقویت سلامت آنان 
بــا لحاظ نمودن عناصر هنــری در فضاهای تربیتی« و »حفظ زیبایی و 
نشاط انگیزی فضا و انطباق آن با رویکردهای ساحت  های تربیتی« است. 
 دغدغه وزیر آموزش  و پرورش درخصوص شاداب سازی و ایجاد روحیه 
و فضای نشاط در مدارس که مبتنی بر سند تحول بنیادین است نقطه قوت 
ارزشمندی در دیدگاه های او است. همزمان با این تأکیدات، دیدن خبری 
با عنوان »ساخت سرود ویژه دختران به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد 
نشــاط در مدارس« از طرف مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش 
جالب توجه و درخور تأمل به نظر می رسد. پیشنهاد چنین راهکارهایی 
برای ایجاد نشاط در موقعیت و شرایط کنونی مدارس کشور جای تعجب 
دارد. در این یادداشت سعی شده رویدادها و الزاماتی که منجر به ایجاد 

شادابی و نشاط پایدار در مدارس می شوند مورد بررسی قرار گیرند.
نبود نشاط در مدارس حکایت از

 بیماری های مزمن آموزش و پرورش است
 ایجاد نشاط، شادابی و جذابیت در مدرسه موضوعی عمیق و زیربنایی 
و نشانگر صحت و سلامت نظام آموزش و پرورش است. همانگونه که لازمه 
و شــرط اصلی برای نشاط جســمی و روحی یک فرد سلامت و کارکرد 
متعادل همه قوای اوست، نشاط در آموزش  و پرورش و مدرسه نیز نیازمند 
کارکرد درست و متعادل حوزه های مختلف آموزش  و پرورش است. نبود 
یا کمبود نشــاط در مدارس حکایت از غلبه بیماری های مزمن درپیکره 
آموزش و پرورش اســت. ضعف یا نبود برنامه های راهبردی و عملیاتی، 
دوری از عدالت، کمبود شفافیت، شجاعت و صراحت و تزریق پیوسته و 
شدید سم مهلک جناح بازی و باندبازی سیاسی و قومی سبب شده حال 

آموزش و پرورش کشور خوب نباشد. 
ســلامت این دستگاه مهم کشور و ایجاد نشــاط در مدارس با رفع 
عوامل مخل سلامت امکان پذیرخواهد بود و نگرش ها و اقدامات سطحی 
همچون سرود ویژه دختران تأثیر پایدار و قابل توجهی در کارکرد درست 
مدرسه و ایجاد نشــاط پایدار ندارند. همانگونه که یک بیمار نیز ممکن 
است با یک مسکن چند صباحی را احساس نشاط کند، کارهای نمادین 
و پر سر و صدا همچون »سرود ویژه دختران« در ایجاد محیطی با نشاط 
و شاداب در مدارس چندان اثرگذار نیستند. مسائل و مشکلات آموزش و 
پرورش و بازگشت سلامت و نشاط به آن نیازمند برنامه محوری و کارهای 

بلندمدت و راهبردی است. 
 مدرســه به عنوان یک جامعه پویا، یادگیرنده و یاددهنده، نیاز دارد 
که عناصر شــادی آفرین و روحیه نشــاط در همه اجزاء و فرایندهای آن 
استمرار داشته باشد چنین محیطی زمینه شکوفایی استعداد و یادگیری 

هوشمندانه دانش آموزان را فراهم می آورد.
از منظری دیگر مدرسه به عنوان مقیاس کوچکی از جامعه، نه تنها 
خود باید از محیط و روحیه ای شــاداب برخوردار باشــد بلکه به عنوان 
کانون تغییر و تحول مدرسه باید کانون گسترش روحیه شادی و نشاط 

در جامعه باشد.
4 مولفه کلیدی نشاط در مدرسه

»معلمان و کارکنان شایسته و با انگیزه«، »فضای فیزیکی متناسب« 

و »برنامه ها و محتوای آموزشــی متناسب«، »توجه به تغذیه و سلامت 
دانش آموزان« مهم ترین الزامات ایجاد یک محیط آموزشــی و پرورشی 
مناســب و با نشاط پایدار برای دانش آموزان است. بدیهی است که برای 
دستیابی به نشاط پایدار در مدرسه فراهم آوردن امکانات و تمهید مقدمات 

برای فعالیت و متناسب سازی این چهار محور بسیار مهم است.
از آنجا که شــادی بزرگ ترها و بخصــوص والدین و معلمان عامل 
مؤثر در شادی و نشاط کودکان است و اولیا و مربیان غمگین نمی توانند 
فرزندان و دانش آموزانی شاد تربیت کنند، از این رو ایجاد نگرش درست 
و ایجاد شرایط مناســب در جامعه برای دستیابی همه مردم به شادی، 
عامل مهمی در شــادی دانش آموزان است. در محیط مدرسه معلمان به 
عنوان اثرگذارترین افراد در آموزش و پرورش دانش آموزان، نقش محوری 
و بســیار مهمی در ایجاد روحیه نشاط و شادابی در کلاس درس و سایر 
اوقات دانش آموزان دارند. برای اینکه معلم بتواند با انگیزه و علاقه مندی 
نقش الگویی و شادی آفرین خود را در مدرسه به خوبی ایفا کند نیازمند 
مجموعه ای از مهارت ها و امکانات اســت. برای داشتن معلمانی با نشاط، 

شایسته و با انگیزه نیاز است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.
مولفه های داشتن معلمان با نشاط و انگیزه

1. عدالت، صداقت و انصاف در همه امور و بخصوص پرداخت حقوق و مزایا.
2. کفایت حقوق و مزایا برای تأمین زندگی متناسب با شأن و منزلت معلمی 
و بر مبنای شایستگی، عملکرد و اثربخشی معلم در آموزش وپرورش دانش آموزان.

3. فراهم بودن شــرایط مهارت آموزی، ارتقاء دانش و توانمندسازی 
معلمان برای مواجهه و اقناع ذهن کنجکاو و پرسشگر دانش آموزان.

4. حاکمیت روابط انســانی ســالم، مبتنی بر ارزش های اسلامی در 
مدرسه و دوری از فضای مسموم جناح بازی و سیاسی بازی.

5. ســهیم کردن و مشارکت معلمان در طراحی برنامه ها و محتوای 
آموزشی و توجه به شأن و منزلت حرفه ای آنان در تصمیم  گیری  ها.

6. مهیــا بودن و عادلانه بودن فرصت های رشــد و ارتقاء بر مبنای 
توانمندی و شایستگی.

این عوامل در مجموع موجب ایجاد حس خوب ارزشمند بودن، مفید 
و مؤثر بودن و نشاط و شادابی در معلمان خواهد شد. در میان این عوامل 
عدالت محوری و صداقت مهم ترین عوامل مؤثر در ایجاد روحیه نشاط در 

معلمان، مدرسه و جامعه است.
ویژگی هایی که مدارس برای نشاط دانش آموزان 

باید داشته باشند
محیــط فیزیکی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر شــادابی دانش آموزان 
اســت. محیط مدرسه برای ایجاد نشــاط باید از نظر ایمنی و استحکام، 
طراحی و تناسب، نور، گرمایش، سرمایش، موقعیت جغرافیایی، اندازه و 
ابعاد فضاهای مختلف، رنگ آمیزی، میز و نیکمت، سرویس های بهداشتی 
و... دارای حداقل های لازم متناسب با دوره و جنسیت دانش آموزان باشد. 

در مدارس دخترانه طراحی مدرسه برای ایجاد محیطی که دانش آموزان 
با آزادی و راحتی بیشــتر به فعالیت های آموزشی و ورزشی بپردازند از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. امکانات تفریحی، ورزشــی، کتابخانه، 
فضای ســبز، همگی در ایجاد محیط با نشــاط و ایجاد شرایط مناسب 
برای حضور با انگیزه دانش آموزان بســیار مؤثر هستند. تغذیه مناسب، 
سلامت جسمی و روانی دانش آموزان از دیگر عوامل مهم مؤثر بر شادابی 
دانش آموزان اســت. علاوه بر این سه مورد، برنامه های آموزشی مدرسه و 
محتوای آموزشــی و کتب درسی از دیگر عوامل مهم در ایجاد نشاط در 
مدرسه هســتند. در این زمینه به نظر می رسد ضرورت دارد مدارس از 

ویژگی های زیر برخوردار باشند.
1. متناسب سازی ساعت شــروع مدرسه و ساعات کلاسی و تقویم 

آموزشی بر مبنای اقتضائات جغرافیایی و منطقه ای.
2. تغذیه مناسب در مدرسه و خانه )با مشارکت دولت، مردم و اولیاء 

دانش آموزان(.
3. ایجاد نگرش درست نسبت به مفهوم نشاط و شادی.

4. روابط انسانی سالم و دوستانه در محیط مدرسه.
5. محتوای مناســب آموزشی برای فعالیت های مختلف جذاب و با 

نشاط.
6. ارائه پاسخ های قانع کننده برای سؤالات دانش آموزان متناسب با 

دوره سنی آنان )در مدرسه و خانه(.

7. مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مختلف مدرسه و دوری از 
برنامه های کلیشه ای، تکراری و کم اثر.

8. پوشش مناسب دانش آموزان)استفاده از رنگ ها و الگوهای شاد و 
متنوع متناسب با سن و اقتضائات منطقه ای و محلی(.

9. برقراری توازن در برگزاری مراسم ملی و مذهبی و برگزاری مراسم 
و برنامه های متنوع با مشارکت دانش آموزان.

10. تغییرات اساســی و به روزآوری روش  های آموزشی و پرورشی 
متناسب با الگوهای موفق.

11. یادگیری در قالب کارهای تعریف شــده از جمله بازی، فعالیت، 
کاردستی و کارهای گروهی.

12. آموزش  های مهارت محور با نقش فعال برای دانش آموز )بخصوص 
در دوره ابتدایی(.

13. تناســب محتوای آموزشــی با نیازها، ضرورت هــا و اقتضائات 
زندگی افراد.

14. برنامه های متنوع و جذاب برای اوقات فراغت.
15. هدایت تحصیلی نظام مند و اثربخش بر مبنای راهکارها و اهداف 

سند تحول و تفکیک مدارس دوره اول و دوم ابتدایی.
حرف های تکراری بسیار شنیده ایم

نگاهی گذرا به گذشته آموزش وپرورش نشان می دهد بیشتر افرادی که 

به آموزش وپرورش آمده اند، حرف   ها   ی ثابتی را تکرار کرده اند؛ گفته اند که 
ما باید به دانش آموز و مدرسه بپردازیم، نشاط و تحول باید در دانش آموز و 
مدرسه ایجاد کنیم، مهارت آموزی و سبک زندگی )ایرانی- اسلامی( را باید 
در دانش آموزان تقویت کنیم. اما باید پرسید که چرا این کارها انجام نشده 
است و چه مانعی در مسیر تحول هست که موفق به این کارها نشده ایم؟

پاسخی که برای این سؤال می توان یافت، غلبه نگرشی است که حاصل 
آن اقدام به کارهایی کم اثر، زود بازده و پربازتاب همچون ساخت »سرود 
ویژه دختران« است. این سخن به این معنا نیست که چنین سرودی در 
ایجاد نشــاط در مدارس بی تأثیر است، ارائه راهکارهای این چنینی که 
از نظر تأثیرگذاری و اولویت بندی در مراتب آخر قرار می  گیرند نشــان از 
برنامه محور نبودن و نگاه سطحی برخی مدیران به مسائل اصلی و کلان 

آموزش و پرورش است.
اقداماتی که نشاط را به مدارس نیاورد

 برای ایجاد نشاط در مدرسه که به نوعی نشانگر روبه راه بودن امور و 
درست کارکردن مدرسه و آموزش و پرورش است نیاز است شورای عالی 
آموزش وپرورش در قالب یک برنامه بلندمدت و چند برنامه میان مدت، 
راهبردهای مرتبط به هریک از بخش ها و معاونت ها را طراحی و ابلاغ کند 
و آن بخش ها بر مبنای راهبردها و چارچوب های مصوب نسبت به طراحی 
و اجرای برنامه های عملیاتی خود اقدام کنند. انجام اقدامات سلبی و بدون 
معین بودن اولویت و تقدم آن از تعطیلی پنجشنبه تا تعطیلات زمستانی 
و حذف آزمون تیزهوشان اقداماتی است که نتوانسته و نمی تواند نشاط 

پایدار و پویایی و سرزندگی را در مدارس ایجاد کند.
ســند تحول بنیادین که ســابقه تدوین آن به حدود 30 سال قبل 
بازمی گردد مهم ترین چارچوب برای نیل به یک نظام آموزشــی مطلوب 
و مناســب در کشور است، لذا برای پرهیز از این تصمیمات سلیقه ای و 
نامنطبق بر سند تحول نیاز است شورای عالی آموزش وپرورش با استفاده 
از مشــارکت همه صاحبنظران و متخصصان نسبت به تدوین و تصویب 
برنامه های راهبردی برای دستیابی به یک نظام آموزشی سالم، اثربخش 

و پرنشاط اقدام کند.
اقداماتی که نشاط زودگذر را ایجاد می کند

 تعطیلات زمســتانی، تعطیلی پنجشــنبه، تعطیلات آلودگی هوا، 
تعطیلات برفی، حــذف پیک نوروزی همگی در کوتــاه مدت موجبات 
خوشحالی دانش آموز را فراهم می آورند. این نشاط زودگذار بعد از مدت 
کوتاهی از بین خواهد رفت و کاستی برنامه ها و ضرورت های مهمی که 

باعث دوری مدارس از نشاط شده اند نمایان تر خواهند شد.
هدایت تحصیلی درســت و مبنایی یکی از عوامل مهم ایجاد نشاط، 
ســرزندگی و انگیزه ادامه تحصیل در دانش آموزان می شــود. پرهیز از 
آزمون های نمره ای و کمی و استفاده از توصیف و تشریح برای شناسایی 
استعداد، علاقه مندی و ذوق و اشتیاق دانش آموزان در دوره ابتدایی یکی 
از راهکارهای علمی و دقیق برای شناســایی و هدایت تحصیلی درست 
دانش آموزان اســت که با وجود تأکیدات ســند تحول متأسفانه سالیان 
طولانی اســت مورد کم توجهی بوده. در عین اهمیت و ضرورت حذف 
آزمون های کمی در مدارس ابتدایی، حذف آنها بدون ایجاد ســاز و کار 
لازم برای پیاده سازی روش های ارزیابی توصیفی از دانش آموزان و نگرش 
کوتاه مدت به عنوان راهکار ایجاد نشــاط در دوره ابتدایی، فاصله گرفتن 

نظام آموزش  و پرورش از اهداف سند تحول است.
 مسئله کنکور که برخی آن را به عنوان یکی از دلایل کاهش نشاط 
در مدارس و مانع اجرای ســند تحول اعلام می کنند ریشــه در تدوین 
نشــدن نظام جامع استعداد یابی و هدایت تحصیلی است. این نظام که 
در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته و هنوز بعد از 7 سال خبری از آن 
دیده نمی شود، بهترین راهکار برای هدایت تحصیلی متناسب با استعداد 
دانش آموزان و نیازهای حال و آینده کشور و بازگرداندن نشاط به مدارس 
است. با تصویب چنین نظامی هر دانش آموز و اولیاء و معلمان او، ظرفیت و 
استعدادهای خود را می شناسد و بر مبنای نیاز و اقتضائات جامعه نسبت 

به انتخاب مسیر تحصیلی خود اقدام می کند.
* پژوهشگر آموزشی

بسیاری ازمشکلات رایج تربیتی در عصر جدید، به واسطه پر رنگ شدن فضای مجازی در زندگی 
و پیدایش آسیب های جسمی و روحی برای کودکان و نوجوانان است.

وقتی میانگین مکالمه یک زن و شــوهر ایرانی طبق آمار، در طول شبانه روز 17 دقیقه است و 
مکالمه فرزندان با والدین در طول شبانه روز به 20 دقیقه رسیده است، دیگر نمی توان انتظار یک 

خانواده با قوام، مستحکم و شاد را داشت.
از طرفی دیگر، عمده بازی های رایانه ای در بازار توســط کمپانی های خارجی با فرهنگ غربی 
تولید شــده اســت که دو عنصر »روابط جنسی« و »خشونت« از اصلی ترین گزاره های این بازی ها 
اســت و متاسفانه به علت عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، دشمن توانسته است در جنگ نرم، 
بســیاری از بازی هایی را که در برخی از کشــورها، فروشش جرم است را به راحتی با قیمت بسیار 

ارزان در اختیار نوجوانان ایرانی قرار دهد. 
این موضوع که زنگ خطری بزرگ برای تغییر ســبک زندگی خانواده ایرانی اســت بسیاری از 
کارشناسان را به این فکر واداشت که راهکاری برای رفع این مشکل بیاندیشند، تا جایی که رهبر 
معظم انقلاب در ســال 91 در دیدار با اعضای شورای انقلاب فرهنگی مجبور شدند به صورت ریز 

راهکار این موضوع را مطرح نمایند.
ایشان فرمودند: » ما بچه های خودمان را که الک دولک بازی می کردند که تحرک داشت و خوب 
بود، گرگم به هوا بازی می کردند که کار بســیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و ســرگرمی بود، یا 
این چیزی که خط کشی می کنند و لی لی می کنند. بازی بچه های ما این ها بود. آورده ایم نشانده ایم 
پای اینترنت، نه تحرکی روحی دارند، و ذهنشــان تسخیر شده به وسیله طرف مقابل. خب بیایید 
بازی تولید کنید، بازی ترویج کنید، همین بازی هایی که بنده حالا اسم آوردم و ده تا از این قبیل 
بازی ]که[ بین بچه های ما از قدیم معمول بوده را ترویج کنید؛ ]این[ یکی از کارها است، این ها را 
ترویج کنید. ما همه اش نباید نگاه کنیم ببینیم که غربی ها از چه جور بازی ای حمایت می کنند، ما 

هم ازهمان بازی حمایت بکنیم.«
وقتی فرمانده کل قوا که باید سیاست های کلی را بیان نمایند، مجبور می شوند آنقدر ریز بشوند 
که حتی اسامی بازی های قدیمی را به منظور ترویج بیاورند، یعنی بسیاری از مسئولین کم کاری 
مشهودی در موضوعات فرهنگی تربیتی داشته اند. عجیب تر آنکه متاسفانه بعد از گذشت 6 سال از 
بیانات رهبری تا کنون اقدامی در خور صورت نگرفته است و تنها چند آثار مکتوب و مجازی توسط 

گروه های خودجوش فرهنگی که در آن بازی های سنتی را توضیح داده است منتشر شده است.

بازی در فضای حقیقی
همان طور که گفته شد بازی در فضای حقیقی که یک نیاز طبیعی و فطری کودک و نوجوان 
است و می تواند یکی از بهترین ابزار برای مقابله با جنگ نرم دشمن در فضای مجازی باشد، طبیعتاً 
هر کودک و نوجوان و حتی هر بزرگســالی وقتــی در دنیای واقعی با یک بازی جدید پرهیجان و 
گروهی روبرو باشد، یقیناً آن را بر بازی های مجازی ترجیح می دهد. متاسفانه با گسترش بازی در 
فضای مجازی، بازی های ســنتی و گروهی آرام آرام رو به فراموشی می رود. بازی هایی که مزایایی 
مانند تمرین کار گروهی، بالا رفتن روابط عمومی، تحمل شکست، افزایش خلاقیت، پشتکار، تمرکز، 
عدم احساس تنهایی، تحرک بدنی و تخلیه انرژی را به خود داشت، جای خود را به بازی های مجازی 
که آسیب هایی مانند، فرد گرایی، اختلال در بینایی، انزوا و تنهایی، بالا رفتن هیجان و عدم تخلیه 
آن، کم خوابی، ضعیف شــدن حافظه، کم تحرکی و آسیب های فرهنگی و تربیتی که در محتوای 
بازی ها وجود دارد، داده است. هر چند برخی از بازی های مجازی هم فوایدی دارد، اما با نگاه کلی و 
بعد از هزینه فایده کردن، متوجه می شویم که بازی در فضای حقیقی بسیار بسیار مفید و ضروری 

برای هر کودک و نوجوانی است.
مشکل آنجاست که کودک و نوجوان امروز کمتر اطلاعی از بازی های سنتی و پرهیجان دارد. 
یکی از راهکارها این است که این بازی ها توسط والدین، مراکز آموزشی، فرهنگی و رسانه ها آموزش 

داده شود.
لازم به ذکر است، بسیاری از بازی ها می تواند در محیط خانواده توسط فرزندان با والدین صورت 
بگیرد. در این موارد حتما پدر و مادر باید با قرار دادن زمان کافی و مشخصی در طول روز این نیاز 
خانواده که همانند نیاز به غذا و خواب اســت را تامین کنند. در ادامه مثالی برای نحوه مواجهه و 

ضرورت بازی در دو خانواده را بررسی می نمائیم.
 

برخورد اول:
بابا بیا بازی. حوصلم سر رفته 

پدر در حالی که با دقت به اخبار گوش می کند: هیس! یه دقیقه صبرکن اخبار تموم شه 
دختر کنترل تلویزیون را از جلوی پدر برمی دارد و روبروی پدر می ایســتد و درحالی که قیافه 

لوسی به خود گرفته سکوت می کند.
پدر: چیه بابا جان، وایسا اخبار تموم شد میام.

بعد از دیدن اخبار. پدر می گوید: خوب چی بازی کنیم.بیا گل یا پوچ.
دختر: نه بابا خسته شدم همیشه میگی گل یا پوچ بیا یه بازی بدو بدویی کنیم. مثل قایم موشک
پدر در حالی که روی مبل نشسته همانجا دستش را روی صورتش می گیرد و می گوید: برو قایم 

شو؛ ده، بیست، سی، چهل.... بیام؟
دختر با صدای آرامی می گوید: بیا

پدر بلند می شود دو قدمی راه می رود بعد می گوید دیدمت، پشت در اتاقی سُکْ سُکْ.
دختر با هیجان به سمت پدر می رود و سُکْ سُکْ می گوید و پدر با بی حوصلگی راه می رود 

دختــر کــه از بازی با پدر لذت نبرده بود، می گوید بابا یــه بازی دیگه. پدر هم می گوید خوب 
دیگه الان گشنمه بزار غذا بخوریم باید زود بریم خونه مامان جون بیا این موبایل منو بگیر یه بازی 

جدید نصب کردم.

برخورد دوم:
دختر یک ساعتی هست که چشم از تبلتش برنمی دارد.

پدر بدون توجه به دخترش، بلند به همسرش می گوید. خانم بیا یکم بازی کنیم. دلم گرفت. 
مادر سراســیمه از آشــپزخانه بیرون می آید و می گوید خوب من چشم می زارم شما برید قایم 

شید. ده بسیت سی چهل.... اومدم...
پدر با هیجان به پشت در اتاق می دود. جایی که دخترش مشغول بازی با تبلتش بود. پدر آرام 
انگشتش را جلوی صورتش می آورد و با لبخند می گوید هیس...)یعنی لو ندی به مامان من اینجا 

قایم شدم(
مادر با اینکه می داند پدر کجاســت خود را به ندیدن می زند و به داخل اتاق می آید و زیر لب 

می گوید: بابا کجا قایم شده.
پدر یواشکی از پشت مادر به سمت پذیرایی می دود و مادر هم با هیجان به دنبال او. همزمان 

با هم دستشان را به دیوار پذیرایی می زنند و می گویند سُکْ سُکْ.
حالا پدر چشم می گذارد. دختر بچه که تا الان یک نگاهش به تبلت بود و یک نگاهش به بازی 

پدر و مادر، تبلتش را کنار می گذارد و هم بازی پدر و مادر می شود.
براستی ما کدام برخورد را با فرزندمان انجام می دهیم؟

آیــا همانطور که از نخوردن وعده غذایی فرزندمان نگرانی داریم از بازی نکردن بچه هایمان در 
طول روز که غذای روحشان هست نگرانی داریم؟

متاسفانه عواملی مانند آپارتمان نشینی، تک فرزندی، اشتغال مادران در خارج از خانه، و اعتیاد 
به فضای مجازی و تلویزیون باعث شده است که فرزندان همانند دهه 60 و70 در کوچه و خیابان 
نیایند و به بازی نپردازند. همراهی والدین در شکستن تابوی نیامدن فرزندان به محیط های باز مانند 

حیاط مجتمع، پارک ها و بوستان ها می تواند بسیار مفید باشد.
همچنین می توان با ارتباط با همسایه، اقوام و یا دوستانی که از لحاظ فرهنگی شبیه به یکدیگر 
هستند، مشکلات تک فرزند بودن را تاحدی کاهش داد تا فرزندان با همسالان خود در دید و بازدید 

و رفتن به طبیعت لذت بازی را تجربه نمایند.
مطمئناً شــورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شــورای اســلامی، صدا و سیما، شهرداری ها، 
مساجد و وزارتخانه های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و ارتباطات، می توانند نقش بسیار مهم 
و سازنده ای را در زمینه ترویج بازی های سنتی و بومی داشته باشند که متاسفانه گویا این موضوع 
بســیار مهم و حیاتی که در سرنوشــت کودکان و نوجوانان این مرز بوم تاثیر زیادی دارد، در هیچ 

سازمان و ارگانی محلی از اعراب ندارد.
خلاصه آنکه با توجه به سبد فروش بازی های غیر مناسب در کشور، و عدم توجه مسئولین 
به این مهم، اولین گام این اســت که خانواده ها اولویت بازی در فضای حقیقی را جدی بگیرند، 
تا مجبور نباشــیم مانند بسیاری از کشورها فرزندانمان را به »کمپ های ترک اعتیاد بازی های 

رایانه ای« بسپاریم.

ایجاد مشکلات اقتصادی و آثار اجتماعی آن بر 
خانواده ها در طول سال های گذشته هر از چند گاهی 
ســوژه روز کشور و به نوعی نقل محافل بوده است. 
بارها در این ســال ها شاهد نوسانات ارزی یا جهش 
قیمت مسکن و خودرو، یا به تخت سلطنت نشستن 
نوبتی گوجه فرنگی و پیاز و تخم مرغ و... بوده ایم که 
معمولا یا پس از چندی با تدبیر یا بی تدبیر تا حدی 
تعدیل شده است یا متاسفانه پس از مدتی به قیمت 
جدید عادت می کنیم و قیمت قبلی تبدیل به خاطره 
می شود و منتظر می مانیم تا خودنمایی بعدی اقلام 

سرکش و بی ملاحظه در آینده.
حال علت اینکه چه می شــود که یکباره رشته 
کنترل بازار از دســت متولیان خارج می شود و یک 
کالایی که خود تولید کننده آن هستیم و تا چند روز 
قبل به صورت عادی عرضه می شده است رشد فضایی 
پیدا می کند در جای خود قابل بررسی است.موضوع 
این نوشتار اقتصادی نیست و بیشتر هدف این است 
که آثار اجتماعی این رخوت و کم تحرکی آزاردهنده 

برخی مسئولان امر را به نقد بکشیم.
این روزها بر خلاف گذشته که خودنمایی قیمت ها به 
صورت نوبتی بود و هر کالایی در یک مقطع برای مردم ناز 
می کرد، شاهد افزایش همگانی و یکپارچه در قیمت اقلام، 
خدمات و.. هستیم. علت را که می پرسی همه افزایش نرخ ارز 
را بهانه می کنند و همه تقصیرها به گردن این کاغذ اجنبیِ 
بی احساسِ بی تربیت می افتد. حال اینکه یک کاغذ کوچک 
چطور می تواند این اندازه ســمی و خطرناک باشد از عهده 
تحلیل حقیر خارج است و پرداختن به آن بر عهده اقتصاد 

دانان متعهد و یک تابعیتی دوستدار وطن است.
اما گذشته از این ها و بی توجه به اینکه به راستی علل 
نوســانات اخیر و ســهمگین اخیر در بازار و اقتصاد کشور 
چیست و آیا صرفا علت اقتصادی است یا توطئه دشمن، یا 
به کارگیری افراد کم توان و بی انگیزه، یا انتخاب های سیاسی، 
قبیله ای و کم مایه برای پســت های مهم، یا غفلت و چشم 
داشتن به دشمنی که بارها خلف وعده و خباثتش را به ما 
ثابت کرده است و... که در جای خود و توسط صاحب نظران 
قابل بررسی است، نگاهی به مردم کوچه و بازار و نشستن 

بهترین جایگزین اعتیاد به فضای مجازی چیست؟

بـازی در فضـای حقیقـی
 حلقه گمشده

 تربیت کودکان و نوجوانان امروز 
محمد حسن عبدالصمد

مسئول آثار اجتماعی گرانی های اخیر کیست؟

نارضایتی مردم از سکوت و بی تحرکی دولت در اوج فشارهای اقتصادی 
عباس شمسعلی

پای صحبت های آنها حکایتی دیگر دارد.
مردم ما با برخی نوسانات قیمتی و یا مشکلات اقتصادی 
بیگانه نیستند و بارها در مقاطع مختلف با شدت و غلظت 
کم و زیاد درگیر آن شــده اند، اما موردی که این روزها در 
بین صحبت های مردم به گوش می رسد و شاید بیش از اصل 
مشکلات اقتصادی برای آنها آزاردهنده است، عدم شفافیت 
ماجرا و بی توجهی مسئولان به پاسخگویی و برطرف کردن 

ابهامات شکل گرفته است.
در گذشــته معمولا اگر یک کالایی مثل گوجه فرنگی 
یــا هر چیز دیگری به یکباره افزایش قیمت پیدا می کرد با 
توضیحات یا توجیهات مسئولان همراه می شد که مثلا علت 
آن کشت کم یا سرمازدگی یا دلال بازی یا صادرات زیاد و... 
است و معمولا بعد از چند روز یا چند هفته مشکل برطرف 
می شد. اما این روزها که اکثر قریب به اتفاق کالاهای اساسی 
و غیر اساســی مورد نیاز مردم از پوشک بچه تا رب گرفته 
تا اجاره بها و قیمت مسکن و... رشد صعودی سرسام آوری 
را تجربه کرده اند، تقریبا هیچ پاسخ روشن و قانع کننده ای 
از سوی مسئولان دولتی دیده نمی شود و بدتر اینکه تقریبا 
هیچ اقدام کارگشــا و عملی نیز برای رفع وضع موجود به 

چشم نمی خورد.
بهت مردم از بی خیالی آقایان مسئول

این روزها به بهانــه افزایش قیمت باورنکردنی قیمت 
دلار، تقریبا هر کالایی افزایش قیمت را تجربه کرده است.

در این بین مثل همیشــه این اقشار ضعیف از جمله 
کارمنــدان و کارگران که حقوق ثابت دارند یا کســانی که 
درآمد آنها غیر پایدار اســت بیشــترین لطمه را دیده اند. 
متاسفانه کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در ماه های 
اخیر که همچنان ادامه دارد باعث شــده است، خانواده ها 
برای اینکه بتوانند این وضعیت را مدیریت کنند از بسیاری 
نیازهای روزمره چشــم پوشی کنند و به نیازهای با اولویت 
بالا توجــه نمایند. این روزها تهیه میــوه که پیش از این 
معمولا در ســبد مصرفی خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه ای 
داشت بسیار کمرنگ شده است یا مصرف گوشت و لبنیات 
و امثالهــم همچنین توجه به برخی نیازهای مهم دیگر که 
می توانــد در دراز مدت به ســلامت جســم و روح اعضای 

خانواده ها آسیب بزند.
در ماه های اخیر با رشد عجیب قیمت مسکن و همچنین 
افزایش بی ضابطه اجاره بها، بســیاری از خانواده ها در تهیه 
مسکن مناسب مستاصل مانده اند و یا رو به سمت خانه های 
با متراژ کمتر از گذشته آورده اند یا قید خرید خانه را زده اند؛ 

عده ای هم به سمت حاشیه شهرها رانده شده اند.
موارد متعدد دیگری نیز از رشد غیر منطقی قیمت ها 
را می توان نام برد که همه از آنها و تاثیرشان بر زندگی ها با 
خبرند، اما سؤال مهم این است که در چنین مواردی مردم 
چشــم امیدشان و بهتر بگوییم دلگرمیشان برای مبارزه با 
فرصت طلبان یا مدیریت بازار و تامین فوری و برنامه ریزی 
شده نیازها و نظارت بر قیمت ها به چه کسانی است؟ آیا غیر 
از این است که اکنون مردم چشم انتظار مسئولان خود به 
خصوص دولت هستند تا هرچه سریعتر واکنش مناسب را 
به این اوضاع به هم ریخته نشان دهند؟ آیا واقعا این روزها 

دولت و مجلس پاسخگوی انتظارات به حق مردم هستند؟ 
نگاهی به وضع موجود و گذشت بیش از 6 ماه از موج جدید 
فشارهای اقتصادی گویای این است که متاسفانه انگار که 
بازار به حال خود رها شده است و مسئولان امر هنوز متوجه 
وخامت اوضاع نشده اند و البته یا مشکلات را نمی بینند و موج 
این مشکلات به ساحل خوش آب و هوای محل زندگی آنها 

نرسیده است، یا اینکه عزمی برای این کار ندارند.
با وجود اینکه وظیفه ساماندهی به وضعیت اقتصادی 
و مبــارزه با فرصت طلبان علاوه بر دولت بر عهده مجلس و 
قوه قضائیه نیز است اما جایگاه دولت به عنوان قوه مجریه و 
سکاندار اقتصاد کشور می طلبد که تحرک و پویایی بیشتری 
از خود نشان دهد، اما اینکه این روزها که مثلا قیمت دلار تا 
آستانه 20 هزار تومان هم رفته عملا دیده می شود که رفتار 
و گفتار و تکاپوی رئیس جمهور و دولت مردان تقریبا هیچ 
تفاوتی با زمانی که دلار 4-3 هزار تومان بود نداشته علاوه 
 بر اینکه بسیار عجیب است به شدت برای مردم آزاردهنده 
است. البته برخی اقدامات از جمله دلار 4200 تومانی که 
تبدیل به رانت خواری و تشــکیل پرونده های قضائی برای 
برخی افراد شد و همینطور راه اندازی بازار ثانویه ارز که نه 

تنهــا کمکی به کاهش قیمت ارز نکرد بلکه بعد از آن روند 
افزایش قیمت نیز ســرعت گرفت از کارهای دولت در این 
مدت است که قابل قبول نیست و حتی توضیحی بر چگونگی 
اتخاذ این تصمیم ها و تشریح نتایج آن از سوی دولت وجود 
ندارد. مردم این روزها بــا دیدن بی توجهی یا کم توجهی 
مســئولان به وجود فشار اقتصادی و سرگرم شدن آنها به 
برخی کارهای حاشــیه ای و با اولویت کمتر، حال شخصی 
را دارند که با هزار امید و زحمت بیمار اورژانسی خود را به 
بیمارستان رسانده است تا با تلاش به موقع پزشکان مداوا 
شــود و نجات پیدا کند اما در عین حال پزشک یا جراح را 
می بیند که به جای رسیدگی به بیمار بدحال مشغول مثلا 

بازی با موبایل یا حل جدول یا... است.
یک مثال فوتبالی

همه مــا بارها بالا و پائین پریــدن مربیان فوتبال در 
شــرایطی که تیمشان نتیجه لازم را نگرفته است دیده ایم 
که یک لحظه آرام و قرار ندارد، در همین حال این مربی یا 
تاکتیک های مختلف را امتحان می کند یا دست به تعویض 

بازیکن کم کار و خسته می زند تا هر طور شده شرایط را به 
نفع تیمش رقم بزند و هواداران را خوشحال کند. هواداران 
هم وقتی تلاش همه جانبه این مربی و بازیکنان را می بینند 
حتی اگر تیمشــان نتیجــه لازم را هم نگیرد از آنها راضی 
هســتند و در پایان تشکر می کنند. اما اگر همین مربی که 
تیمش وضع خوبی ندارد نه ناراحتی در چهره داشته باشد، 
نه تلاشی برای تغییر شرایط به نفع تیمش کند، نه دست به 
تعویض تاکتیک و بازیکن بزند و حتی در حین بازی مشغول 
مثلا شفاف سازی ارنج و تاکتیک تیمش برای تیم رقیب هم 
باشد تا شاید با جلب توجه آنها بتواند گلی بزند، چه حسی 

به طرفداران این تیم دست می دهد؟!
حال و روز دولت مردان ما نیز این روزها بی شــباهت 
با این مربی دومی نیســت. متاســفانه دولــت مردان ما و 
رئیس جمهور به جای ارنج درســت تیم اقتصادی و اتخاذ 
تاکتیک درست حمله و دفاع در زمین بازی یا بهتر بگوئیم 
رقابت با حریفان سرسخت، اتفاقا چشم امید به همان رقبا که 
تا کنون برای ناکامی تیم ما از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند 
دوخته انــد. از آن بدتر اینکه اکنون که رقیب بی پرواتر عزم 
خود را برای رقابت و شکست ما نشان داده بازهم آقای مربی 

به جای درس گرفتن از تاکتیک قبلی بر آن اصرار می کند 
و عده ای نیز راه جلب توجه رقیب را شفاف کردن بیش از 
پیــش همه اطلاعات تیم از ارنج گرفته تا تاکتیک و قدرت 

مالی آن می دانند.
حــال وقتی هــوادار یک تیم فوتبــال از کم کاری یا 
بی خیالی و اتخاذ تاکتیک و ارنج اشــتباه تیمش به شدت 
ناراحت می شــود و تا مدت ها حال خود را نمی داند، شــما 
تصور کنید حال ایــن روزهای مردم که این دولت به آنها 
وعده تدبیر و امید داده بود و همینطور عده دیگری با شعار 
و تابلوی امید توانستند اعتماد مردم را برای نمایندگی خود 
جلب کنند و اکنون نه تدبیری از دولت و مجلس می بینند 
و نه امید چندانی به سیاست های غلط دولت دارند چگونه 
است؟ فراموش نکنیم رئیس جمهور محترم این روزها از عمل 
نکردن به وعده های دولت آمریکا در قبال برجام گله می کند 
و البته بازهم به ادامه این مسیر اصرار می ورزد، اما خود دولت 
در عمل به وعده هایش به مردم کارنامه قابل قبولی ندارد.
تشکیل ستاد بحران و تلاش و تکاپو و وارد گود شدن 

فارغ از کار سیاســی و نمایشی در این شرایط حداقل توقع 
مردم است، اصلا این هم پیشکش آقایان، متاسفانه دولت و 
مجلس این روزها با خونسردی تمام و در اوج بی برنامه گی 
برای کنترل اوضاع نامساعد اقتصادی دیده می شوند این هم 
به کنار، اما آزاردهنده تر برای مردم این است که این روزها 
تقریبا هیچ مسئول دولتی پاسخگوی ابهامات و سؤالات و 
اعتراضات مردم نیســت. حتی مدت های طولانی است که 
دولت سخنگو هم ندارد تا حداقل پاسخ هایی نیم بند و رفع 

تکلیفی هم در اختیار مردم قرار بگیرد. 
به راستی مسئول این سرخوردگی و ایجاد یأس و نگرانی 
مردم از اوضاع اقتصادی و همچنین آثار اجتماعی و سیاسی 
این شرایط کیست؟ آیا دولت نباید با نشان دادن عزم خود 
در اصلاح امور نگرانی مردم را برطرف کند و مانع آســیب 

سرمایه اجتماعی نظام شود؟
تا حالا کجا بودی؟!

جالب اینکه مشاور نام آشنای رئیس جمهور در روزهای 
اخیر شــق القمر کرده و خبر از تلاش بــرای راه اندازی 
سامانه ای به نام »سمع« داده تا مردم مشکلاتشان را در 
آن مطرح کنند و دولت هم این مشکلات را بشنود! سؤال 

این اســت که یعنی دولت این اندازه از وضع این روزهای 
مردم بی خبر اســت که برای شنیدن مشکلات آنها باید 
سامانه ای راه اندازی شــود؟ یا اینکه آقایان وزرا )نه همه 
آنها( و رئیس دولت حتی حاضر نیستند بین مرد آمده و 
از نزدیک مشکلات و درد دل های آنها را بشنوند و باید از 
طریق یک سامانه این کار انجام شود؟ نکند این سامانه هم 
چیزی شبیه همان نامه های مردمی در دولت قبل است 

که این آقایان روزی آن را مسخره می کردند؟!
نظریه پردازی آقای وزیر به جای 

پاسخگویی
یک مثال دیگر از ایجاد نارضایتی در مردم به واسطه 
غفلت دولت از انجام وظایفش این است که این روزها در 
حوزه مســکن از جمله اجاره یا خرید، کم کاری و خواب 
زمســتانی دولت به وضوح قابل رویت است. آقای وزیری 
که وظیفه ساماندهی به بازار مسکن و همچنین کمک به 
خانه دار شدن اقشار کم درآمد را دارد، به جای عذرخواهی 
از مردم مشغول نظریه پردازی و دفاع از fatf پس از دفاع 
پرفایده از برجام! است. آیا این آقا که باید از بس در حوزه 
کاری خود مشغول شده باشد گرد و خاک ساخت مسکن 
بر روی لباســش هویدا باشد اما هر از چندگاهی با کت 
و شــلوارهای آن چنانی طلبکارانه تز اقتصادی و سیاسی 
می دهد از حال و روز مردم ضعیف  و آن جوان در آستانه 
ازدواج جویای مســکن خبر دارد؟ آیا این عملکرد باعث 

آشفتگی ذهنی و نارضایتی مردم نمی شود؟ 
مردم سردار می خواهند نه سربار

این روزها زیاد شنیده ایم و باور داریم که به فرموده 
رهبر انقلاب جنگ امروز ما با آمریکا جنگ اقتصادی است. 
لازمه میدان جنگ هم وجود مردانی است که به این جنگ 
باور داشته باشند و همچون سرداران غیور جنگ نظامی 
که بینی دشمن را بارها به خاک مالیده اند، آماده هرگونه 
رشادت و جانبازی باشند. امروز مردم به این باور رسیده اند 
که این جنگ اقتصادی سردار می خواهد نه سربار که هر 

تصمیمش خود مشکلی جدید ایجاد کند.
خودت بمال!

در روزهای گذشــته وزیر بهداشــت در پاســخ به 

اقداماتی که نشاط را به مدارس نیاوردآموزش و پرورش نیازمند عبور ازحرف های تکراری 
حجت اله بنیادی * 

گلایه یک پیرمرد بجســتانی در مورد هزینه های گزاف 
فیزیوتراپی دســت، به او توصیه کــرد که »فیزیوتراپی 
نمی خواد، خودت بمال)ماســاژ بده(« البته بنده هنوز 
احساس می کنم همانطور که بعدها آقای وزیر هم توضیح 
داد، ایشان منظورشان یک توصیه خودمانی پزشکی بود 
و می خواســت این پیرمرد را به جای صرف هزینه زیاد 
و رفت و آمد ســخت برای فیزیوتراپی به انجام یک کار 
مفید راهنمایی کند. حالا هم به نظر می آید همین توصیه 
به دولت لازم اســت که به جای این همه رفت و آمد و 
صرف وقت ارزشمند کشور و امید واهی که برای مذاکره 
بی حاصل با 1+5 هزینه شــد، ای کاش نگاهی واقعی به 
داشته ها و سرمایه های درونی کشور می شد تا با حمایت 
از تولید و تمرکز بر روی داشته های بی نظیر و کم نظیر 
خودمان مشکلات را حل کنیم. باید گفت؛ دولت محترم، 
»دیپلماســی انفعالی و بی حاصل لازم نیست، خودت با 
تکیه به مردم و سرمایه های انبوه داخلی همچون ثروت 
هنگفــت و جوانان برومنــد و تحصیل کرده روی پایت 
بایســت و مراقب حفظ سرمایه اجتماعی نظام و جلب 

حمایت و رضایت مردم انقلابی باش.«


